نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب فى حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج "تعلّم الفارسية"٠‏ فى هذه الحلقة وبعد 
الاستماع الى المفردات الجديدة سنستمع الى حوار بين الزميلين محمد وعلى حول برنامج للتسلق أعده مجموعة من 
غلة الجامة ىة اما 


انا سمعت من شنيدم 
لدیک عمل کار داری 
تسق الجبال کوهنوردی 
لیس لدی عمل کار ندارم 
صحیح N NI‏ 
الحقيقة راستش 

انت تاش قو یآ 
حذاء کفش 

معنا با ما 

إن پس 

سنقضی خواهیم گذراند 
تفعل می کنی 

أنا لا أدرى من تھی دانم 
أريد أن أشترى می خواهم بخرم 
أستطيع سے تات 
الثلاتاء به ية 

اتی ي 

E شارع‎ 


انت لدیک تو داری 

اسک اسیت 

نت کتبت تو نوشتی 

حتى الآن هنوز 

آنا اذهب من می روم 

انا اكتب من می نویسم 
والآن نستمع الى الحوار: 


محمد :شنیدم تو وسعید به کوهنوردی می روید. درست است؟ 

ا متت ت وسعيد تذهبان لتسلّق الجبال. صحیح؟ 

على :آری. تو هم با ما می آیی؟ اوقات خوشی را خواهیم گذراند. 

على: نعم. أنت أيضاً تأتى معنا؟ سنقضى أوقاتاً ممتعة . 

محمد :نمی دانم. آیا می توانم بیایم یا نه. 

محمد: لا آدری» هل استطیع أن آتی اَم لا . 

على :روز پنجشنبه برنامه ات چیست؟ آیا کار داری؟ 

علی: یوم الخمیس... ما هو برنامجک؟ هل لدیک عمل؟ 

محمد :نه پنجشنبه کار ندارم. اما راستش من لباس و کفش مناسب برای کوهنوردی ندارم. 
محمد: لا. الخميس» ليس لدى عمل. لكن الحقيقة ليس عندى ملبس وحذاء مناسبان لتسلق الجبال . 
على :مهم نیست. من هم لباس وکفش مناسب ندارم. 
غ ی ا ا ها ی ت ی را اا : 
محمد :پس چه کار می کنی؟ 

محمد: إذن ماذا تفعل؟ 


على :من می خواهم بخرم. سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری می روم. آنجا مر کز فروش کفش ولباس 
ورزشی است. تو هم با من می آیی؟ 

على: أنا أريد أن أشترى. بعد الظهر الفلاثاء أذهب الى شارع الجمهورية. هناك مركز لبيع الأحذية والملابس 
اا ا اتسس اتا 

محمد :آری من هم سه شنبه بعد از ظهر کاری ندارم. 

محمد: نعم. أنا أيضاً ليس عندى عمل بعد الظهر الثلاثاء . 

غل #اسک را در ليست ترش ؟ 

فل کے اسک ف افا 

محمد :نه هنوز ننوشته ام. الآن می روم واسمم را می نویسم. 

محمد: لا لم اکب ج الآن. فب الان ا کت اس 

نستمع الى الحوار مرة أخرى وبالفارسية فقط. 

محمد :شنیدم تو وسعید به کوهنوردی می روید. درست است؟ 

على :آری. تو هم با ما می آیی؟ اوقات خوشی را خواهیم گذراند. 

محمد :نمی دانم. آیا می توانم بیایم یا نه. 

لی روز پنجشتیه برتامه ات چیست؟ آیا کار داری؟ 

محمد :نه پنجشنبه کار ندارم. اما راستش من لباس وکفش مناسب برای کوهنوردی ندارم. 

على :مهم نیست. من هم لباس وکفش مناسب ندارم. 

محمد :پس چه کار می کنی؟ 

على :من می خواهم بخرم. سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری می روم. آنجا مرکز فروش کفش ولباس 
ورزشی است. تو هم با من می آیی؟ 

محمد :آری من هم سه شنبه بعد از ظهر کاری ندارم. 

فل ست را کر لت وک 

محمد :نه هنوز ننوشته ام. الآن می روم واسمم را می نویسم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


